










:استنای 

سبحانه و تعالی؛  

.�ام عا� است و 

�ام عا�،   در نتیجه

.حق تعالی وابسته استبه 



:باشداست که انسان اعتقاد داشته این 

.  اوستو بقاء این هستی هم از 



این اعتقاد، صرف یک دانس� 

.آثار عملی نیستبدون 

کسی که اعتقاد دارد 

؛

اوست؛و بقاء این هستی هم از 

برای او، اعتقاد این 

.به همراه دارد



محور �امی 

  و

  و

  و

:  کهو

.  نسبت به دارائیهای خویش دارد



  

:  می گوید



:  می گوید 

تو، دارائیهای تو و �ام 

ملک حقیقی الله تعالی هستید،

و دا�ا اصل وجود تو و �امی دارایی تو، 

از جایگاه الله در حال ظهور است؛ 

.و همگان نیز اینگونه اند



،در 

به ما اصابت می کند، هرچه 

:می دانیم و می دانیم را 

و او در این 

،

ما، سوق دادن و حال تربیت در 





در دو جلسه باقی مانده از گفتار،

به تحلیل ادبی بخشی از 

؛ می پردازیم آیات سوره ی مبارکه ی 

و به تحلیل شخصیت و جاده ی سیرِ 

  

. به آن خواهیم پرداخت و 





 



:  این آیات بیان نتایج دعوتی است که

  در آیات سابق با آیه ی

:  استبیان شده 

  

است؛ دعوت به 

 ،این دو آیه، توصیف 

.و بیان عاقبت ایشان است



آیات برای 

، 

بیان کرده و در پایان،  

 ،از 

 دلیل اینو 

.استسخن به میان آمده 



، 

:هستند کهکسانی 



:این گروه این است ،

 

  دلیل این و 







:هستند کهانی کس 

:  ولی در نگاه آنها این امر، از

. شودحاصل �ی

حال سوال این است که آن امر چیست؟ 

.پاسخ در بخش بعدی آیه است





:  انی هستند که کس 

:  ولی در نگاه آنها این امر، از

 شود؛حاصل �ی

در نتیجه ی این ناامیدی، 

چیز دیگری را جایگزینِ باید 

.کنند 



  جایگزین

بودن، به راضی 

.کردن به آن استاطمینان و  



این گروه به دنبالِ 

.هستند

که همه انسانها، امری 

ند؛حیات به دنبال آن هستموجوداتِ دارایِ و شاید 

:  چیزی را می خواهند که

.بیاورد برای آنان 



و از آنجا که امیدی به 

دردستیابی به 

ندارند؛

طلب کرده، خواسته ی خود را از 

.آن اطمینان می کنندبه و  

:سوال این است کهحال 

!چیست 



، سخن می گویندمعمولاً اشخاص وقتی از 

.است ....و و  و  تصورشان 

قرآن، در فرهنگ اما 

  ....و و  و  این امور یعنی 

هستند، 

.و هرگز مورد سرزنش و مذمت قرار نگرفته اند



هستند،  و و  و  

: هر چیزی است که و 

) (

.الله تعالی و معرفت او باشد

  ....و و  و  اگر ، اما 

  به جای رساندنِ به 

قرار گرفتند؛) (خودشان 

.وندتبدیل می ش به از  



قرآن، در فرهنگ و آنچه 

مورد سرزنش و مذمت قرار گرفته،

  ....و و  و  یعنی 

هستند، نیست، تا زمانی که 

.  استبلکه 

!توجه کنیدبه این آیه 



 که امیدی به کسانی 

بوده،  راضی به ندارند و 

.به آن اطمینان کرده اندو 



در سوره ی مبارکه ی حدید، 

:  بیان شده کهتوصیف کاملی از 

:اردبا توضیحی که در بخش قبل بیان شد، مطابقت د

:که بدانید 

.یکی از این پنج امر است 



 :

است، از  در زبان عربی ماده ی 

.د، اطلاق می شو و به 

:یعنی در نتیجه 

؛بدانید 

نیست؛  این 

.استبلکه 



:یعنی در نتیجه 

امر که این 

؛ ؛ وَ ؛ وَ ؛ وَ 

:  استوَ 

  .است 



 :مانند است،  یک برای منظم کاری :

.بچه ها بازی

 دارد،  او برای آنچه از را انسان که است آن :)(

.دارد باز

 نآ  تا است دیگری به مطلوب شیئی کردن اضافه :

.کند داپی مطلوبیت زیبایی، این شدن اضافه اثر در دوم شیء

.روشیفخرف کردن، خودستايي  باليدن، مباهات، لاف، :

.تاس اعداد افزایش درخواست و  هر :



:  ندارند بهکسانی که امیدی برای 

 

شده اند؛  راضی به و 

ند،ا که  ....و و  و  

برای این گروه، 

.شده اندبدل به 



به جای نگریس� در آینه ی

 ....و و  و  

  به 

این امور راضی شده، با 

.و به آن اطمینان خاطر یافته اند



 ....و و  و  

،این گروهبرای ند، ا که 

)(

؛شده اند

)  (امر

.است



 ....و و  و  

ند را ا که 

، )دنکر   خودستايي   ( ،)(صرَفِ 

کرده اند؛ /(

و 

.به این امور اطمینان خاطر یافته اندو 





 )( ،

تناسب عجیب این بخش از آیه، به 

!  با دو بخش قبل توجه فرمایید



  ....و و  و  

هستند، 

:  هر چیزی است که و 

مورد توجه و قصد برای رسیدن به 

.باشدالله تعالی و معرفت او 



 ....و و  و  اما اگر ، 

  به جای رساندنِ به 

؛قرار گرفتند) (خودشان 

از 

.تبدیل می شوند به 



این تغییر مسیر از  

.است) (نتیجه ی   به

:  آیه، به صراحت می گوید

)(،

 (.

:  كهسهو و لغزشى ): (

خاطر كمى مراقبت و كمى هشيارى و بيدارى به 

.انسان مسلط می شودبر 





:این گروه این است ،)( 

 

 یایا :)( 

.تاس از فعل 

یعنی ) (

:  به معنای )(در نتیجه 

.است 



 

این آیه، در 

.استمورد نظر دوم یعنی معنای 

.است این گروه  ،)(



!کنیددقت 

است، ) (

 و 

:جهدر نتیدلالت می کند؛  به 

:معنای آیه به این ترتیب کامل می شود که 

) ( 

.است 





،هرگاه

بیایند،  بر سر 

:خواهند بود 

،

 



به چه دلیل،اگر سوال  کنیم 

؟  (

:پاسخ این است که

،

  دلیل این 

 



:اگر سوال کنید

 

 چه بود؟

:این است کهپاسخ 



این گروه هیچگاه امیدی به

.نداشتند

. است

نداشتند،  امیدی به این آنها 

کنند؛نداشتند از آن، اثری دریافت یعنی امید 

: کهاثری 

.ندبا آن رضایت خاطر حاصل کرده و به آن اطمینان کن



:به دلیل ناامیدی از

.شدندراضی  به 

ند،ا که  ....و و  و  

، بدل شدند/ برای این گروه، به 

 ....و و  و  به جای نگریس� در آینه ی

با این امور راضی شده،  / به 

.و به آن اطمینان خاطر یافتند



ند،ا که  ....و و  و  

،برای این گروه

شدند؛) (

.بود ،)(امر 

ند را ا که  ....و و  و  

، )کردن خودستايي  ( ،)(صرَفِ 

کردند؛ ک�ت طلبی/( و

.این امور اطمینان خاطر یافتندو به 



:نتیجه ی ناامیدی از

و

 و  و 

:این شد که

)(، 

.برای خویش فراهم کردند از جنس 





بیا سـاقـی آن مـی که حـال آورد

کــرامــت فــزایــد کــمــال آورد

بـیـا سـاقـی آن کـیـمـیـای فـتوح

کـه بـا گنج قارون دهد عمر نوح



سـاقی آن می کز او جام جمبـده 

زنــــد لاف بـیـنـایـی انـدر عــدم

دم از سـیـر ایــن دیــر دیرینه زن

صـلایـی بــه شــاهــان پیشینه زن



ـشـشـلـشـگـرکرای پــیــران ـا ـکــج

جـرکششـخنآن تـرک ده ـشـیکــجــا 

بیابان دورن ـمرحلـه ا ست ایهـمـان 

ورـتو لـم ـسکـه گم شد در او لشکر 



دهدبـده سـاقی آن مـی کـه شـاهـی 

دهــدگــواهــی بـــه پـــاکــی او دل 

چــو شــد بــاغ روحــانـیـان مسکنـم

در ایــنــجــا چــرا تــخــتــه بـنـد تنم















مراحل  پنجگانه ی سیرِ 





:  این آیات بیان نتایج دعوتی است که

  در آیات سابق با آیه ی

:  استبیان شده 

  

است؛ دعوت به 

  ،این دو آیه، توصیف 

.و بیان عاقبت ایشان است



آیات برای 

)(،  

:بیان کرده است 





:  موضوعِ سخنِ آیه، کسانی هستند که

.کرده اندهمراه  بارا

  باهمراهی نتیجه ی 

:این است که



.است ، در کلمه ی 

:این استمعنای 

:  کسانی است که

همراه کرده اند، بارا

:  یعنی کسی که

.می کند آنها را  به سبب این 





:خصوصیت دوم این گروه این است که

 

  دا�ا در حال جریان است

  ی کنندکه در آن زندگی ممکانی 

  جمع نهر یعنی رودها

با درختان انبوهباغهایی 

نعمت فراوان و کثیر



 

  

:  در جایگاهی زندگی می کنند که

دا�ا رودهای زندگی بخش، 

.از درون باغهای انبوه و پر نعمت در جریان است

:  این تعبیر حاکی از

)(

.در جایگاه زندگی این گروه است



رحمه الله علامه طباطبایی 

،در خصوص حقیقت معنای 

:می فرمایند۱۶: ، ص۱۰ جالقرآن، الميزان في تفس� در  

 

کریم، قرآن ، در حقیقت معنای 

. است 



،سپس در خصوص معنای 

:می فرمایند۶۲: ، ص۴ جالقرآن، الميزان في تفس� در  

 

:این است کهنیز حقیقت معنای 

  



، می توان آیه ی در خصوص حقیقت معنای 

  

:  را این گونه ترجمه کرد

:  هدر جایگاهی زندگی می کنند ک 

دا�ا رودهای زندگی بخش، 

.از درون باغهای انبوه و پر نعمت در جریان است

:  این تعبیر حاکی از

)(،

.  تدر جایگاه زندگی این گروه اس،)(





:خصوصیت سوم این گروه این است که

 

:می گوید مصباح المنیر در مورد کلمه ی 

.فلاَُنٍ كَذَا أىَْ  

صرف یک سخن نیست،  مقصود از 

:بلکه حقیقتی است که

 



 

  

:یعنی در 

 ،

:کهدارند، 

 



  و از آنجا که  

است، و 

مقصود از

 ،

:و آن حقیقت این است

 



 

  :

:سوال این است کهحال  

؟حقیقتی است چهبیانگر  



 از دو بخشِ عبارت  

.است تشکیل شده و 

است، در اصل 

:ت کهاین اس

را  محتوای 

.نسبت می دهند به 



  محتوای به عبارت دیگر  

 ،

:  و با �ام هستی خویش می یابند

است،  

.به کار می رود و برای 



با کنار رف� پرده ی غفلت،  

،

 ،

.آشکار می شودو

و

:با �ام هستی خویش می یابند





خصوصیت چهارم  

:این است که

: است كه ، هر 

.دشخص در روبرو شدن با شخص ديگر بر زبان می آور 

 موافقت کامل و سلامت از هر مخالفتی است، 



  ،

:  در نتیجه

)(  

:زیرا

، در �امی مراتب وجودی آنهاو در درون جان 

)(





 

)(

 (

را مشاهده کرده،  

  )(و 

: بر زبانشان و سراسر اجزاء وجودشان جاری می شود که



بعد از طی مراحل چهارگانه ی 

، و،،

نوبت به مرحله ی پنجم سیر، 

که پایان راه است، می رسد؛

  



 

  از مقصود 

سیر است،  )(بلکه 

 ،)(در 

:با �ام هستی خویش می یابند

 



  ،)(در  

.می رسند به مقام 

 

 

 

)(چرا که 



 (،  

،)(و 

را مشاهده کرده،  )(در 

  )(و 

: بر زبانشان و سراسر اجزاء وجودشان جاری می شود که

 



:حق تعالی در قیامت 

پـــرده را از روی مـــاه خــویــش بالا می زند

غمزه را سر می دهد غم از دل و جان می رود

فـردا کــه پیشگاه حقیقت شود پدید

کردشرمنده رهروی که عمل بر مجاز 



  :دمی یابن) (در 

می یابندو 

)( ،

است، پرورش دهنده ی 

می کند؛  را  یعنی آنکه 

  .توسط او هستندیعنی آنکه 





ه�نطور که ملاحظه کردید، 

این آیات بیانگر مراحل  پنجگانه ی سیرِ 

.است 

، و

به جایگاهی است که در آن، موجب 

.، مؤمن را در دست می گیردالله تعالی 

:مؤمن در کنار خود، حقیقتی را مشاهده می کند که

.سرپرستی امور او را به عهده گرفته است 



:سوال اساسی این است که

، و

:خصوصیتی دارند کهچه 

، موجب 

؟الله تعالی می شوند جایگاه به 



  ،وجایگاه 

 ،

  ،، کسی است که در 



به این تعبیر امام حسین علیه السلام 

!دعای عرفه توجه فرماییددر 

 

با تدبیر خودت، مرا از تدبیر کردنم،! اله من

.و با اختیارت مرا از اختیار کردنم بی نیاز کن



:از خداوند درخواست می کند کهعلیه السلام امام حسین 

،

.  دممکن می شو  و این امر، در مسیر التزام به 

، در هر عملی که انجام می دهد،

،

می رساند؛ تکرار این سیر او را به جایگاه 

.و الله تعالی سرپرستی امور او را به عهده می گیرد



، )والتزام به 

است،  که ه�ن التزام به 

می رساند،  ،مومن را به 

،  و

:، دا�ا مشاهده می کند که

من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست

می رویمکـه از آن دست که می پروردم 



،  

 ،

:، مشاهده می کند کهو 

حق تعالی که ک�ل مطلق است، 

در جایگاه اداره ی امور او، هیچ عیب و نقصی ندارد،

پس با �ام وجود، 

:این بی عیب و نقص بودن را اعلام می کند که



آرام و آهسته، 

  ،وسیرِ 

، و

  ،و 

  

دل از من بـردی ای دلـبـر به فـن آهسته آهسته

هآهستتـــهــی کـــردی مـــرا از خویش� آهسته 



.، جایگزین می گردد ،با رف� هر 

.، می آید ،رف� هر با 

.د، طلوع می کن ،و با رف� هر 

.است ، و یکی از اسامی 

�ام وجود مؤمن را پر می کند،  

.صادر �ی گردد و از او جز 



نرسیده است، هنوز کار به پایان 

.نیز مراتبی دارد 

  عالی ترین مرتبه ی 

من سرتـا ز بس بستم خـیال تـو تـو گشتم پای 

هآهستآمــد رفته رفته رفــت مــن آهسته تــو 



553

ت �ی دانستم ـودی مـنـن بـبــا م

ت �ی دانستم ـودی مـنـن بـیــا م

تو را دانستم چو من از میان رفتم 

نـت �ی دانستمـودی مـن بـتــا م



.است موجب دسترسی به 

تا یک سر مویی از تو هستی باقیست

انـدیـشـهٔ کــار بـت پـرسـتـی باقیست

گـفـتـی بـت پـنـدار شـکـسـتـم رستم

آن بـت کـه ز پـندار شکستی باقیست
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سخن را با شعری از 

.به پایان می بریم جناب 

ربی محمد شیرین مغربی تبریزی معروف به شیرین یا ملامحمد شیرین و مشهور به شمس مغملا 

.صوفی و شاعر ایرانی نیمه دوم قرن هشتم هجری است) هجری ۸۰۹–۷۴۹(
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ز چشم مـن چو تویی بر ج�ل خود نگران

پنهانن شـود ـخـویـشـتچـرا جـمـال تـو از 

چـوگـان زلـف توست د�خـمَ اگـر نـه در 

بـگوی تـا کـه چـرا شـد چـو گوی سرگردان

بـود ذره را بـر خـورشیدقـَدر و قــرب چـه 

عَ�نچـه وسـع و گـنـج بـود قـطـره را بـر 
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نگاه در همه عمرردم ـو کـر تـه غـیـر بـاگ

انـده ام بـسـتـدیز ت ـغـرامو رم ـجو ا ـبـی

رــار نـگــال یــریِ جــمـجـلـوه گـو ا ـبــیـ

آنابرو و م ـچـشو ز ن ـت ایـقـامو د ـز ق

کندناز و ر ـکـبو ان ـدسـتو وه ـزار عـشـه

رباید ز مغربی دل و جانه ـکسبب دان ـب







نـیـاتـشـندر ی ـتـمـب هـصاحنیست 

ینـسـحاز د ــعــبرا اس ـبـدم عـق مـه

تــــســــاه الــــشواداری آن ـــهدر 

جمله را یک دست بود او را دو دست

از اوان ــنیـب داـت خــشــپ، ویـــقآن 

از اوان ـنـدی یـال بـح، وشـشــمو آن 

دــهــارون عـــهرا د ـیـوحـی تــوســم

به جهدتر  لـه کامـلـمــج، دانـریـماز 

لــیــد دلــــبرا ق ــحراه ان ـــبـــطال

شاه جلیلر ــه بــلــمــای جــمــنــره



آبد ـــیــوحــط تـــشاز رفتی ــگ می

شتابا ــدی بــانــرس میرا گان ـنـشـت

از اوار ـــکآب ود ــــبرا ان ــقــاشــع

اواز ازار ــــــق بـــــرونرا روان ــــره

ز خونر ـم پـشـه چــورا بــاشــعروز 

مشک بر دوش آمد از شط چون برون

رهسپرکامان  هـنــشــوی تـسه ـد بــش

رـــپـــد ســشرا ا ـــلــاران بـــربــیــت

تیزر ــیــتوی ر ــد بــاریــرو بــی فـپ

ریزاو اشک الت ــحبر د ــک شـشــم



چندان ریخت بر وی چشم مشکاشک 

اشکخالی شد ز شک ـم مـشـه چـا کـت

ثوابان ـامــک هــنــشــت تــامــیــا قــت

آن مشک آب  یشمهـچاز د ــورنــمی خ

تـخـاک ریــق پـلـعـتآب ن ــیــر زمــب

آن، خاک ریختر ــر ســن بــیــعــتوز 

شاندـتی فـسـماز ت ـدسرا ش ـیـتـسـه

زی �اندـیـان چـیـدر مــان» حسین«ز ـج


